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 ( 05/06/1403، تاري  پذيرش:18/11/1402 )تاري  دريافت:

 

 

 چکيده  
هاي مرز،  رسد به زنان گره خورده است. پژوهشچه به نظر ميهاي مرز، بیشتر از آنها و چالشفرصت

اند. هورامان به عنوان  دهند و عموماً زنان مرزنشین مورد غفلت بودهكنشگران مرد را مورد كنكاش قرار مي

با فرصتمنطقه بوده  چالشها و  اي مرزي، هم چون ديگر مناطق مرزي كردستان، همواره  هايي روبرو 

صورت هاي اخیر مرداني از هورامان ايران به عنوان »كارگران مرزي مهاجر« به  كه در سال  است چنان

نگاري و بر شوند. اين پژوهش به روش مردم روزمزد، به دور از خانواده در كردستان عراق مشغول به كار مي 

اينترسكشنالیتي)درهم  مفاهیم  زيست تدوين    تنیدگي(مبناي  واكاوي  به  تا  است  روزمره شده    زنان  جهان 

توان گفت كه به طور عام، مركزنشینان و به طور خاص  هورامي مرزنشین بپردازد. بر پايه اين پژوهش مي

هاي مختلف زندگي زنان مرزنشین هستند و بايد در  جامعه دانشگاهي، نیازمند آگاهي بیشتري از شیوه

باشد اهتمام بیشتري نشان داده شود و اين  ه مورد نظر زنان مرزنشین ميهايي ك تغییرات اجتماعي به راه

ها  هاي زنان مرزنشین و توجه به تعاريف زنان از زنانگي، هويت، تبعییامر نیازمندِ نزديک شدن به افق

خانواده،  هاي روزمره زنان مرزنشیني است كه بیشتر ايام سال را بايد بدون حضور مردان  و ديگر دغدغه

هاي  دهد رفع چالشنگاري نشان ميدر رنج سپري نموده و بار زندگي را به دوش بكشند. نتايج اين مردم

زنان منطقه هورامان، پیش از آن كه با هژموني نظام مردسالارانه مواجه شود با عواملي دست به    روزمره

نیز ه بلكه مردان  نه فقط زنان  توانمندسازي  مبنا، رفع تبعییگريبان است كه مانع  بر اين  هاي  ست. 

 ها علیه مردان درهم تنیده است. اي با تبعییخاص زنان، به تنهايي میسر نیست زيرا به شكل پیچیده
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 مقدمه و بيان مسئله 
راند. اين  مرزنشین، مرز دالي است لغزنده كه انسان را همواره به حاشیه مي در زندگي كنوني انسان  

خواني ( نیز كه »موجودي دوررگه« است هم413،  1950گزاره با »انسان حاشیه نشین« زيمل )

حاشیه انسان  واسطه دارد.  به  كه  فرهنگ  نشیني  میان  در  »متخاصم«  مرز  احیاناً  و  متفاوت  هاي 

از نمايد و در ع زيست مي ین آن كه به هر دو فرهنگ تعلق دارد به هیچ يک تعلق ندارد. يكي 

پديده -پركاربردترين معاني مرز، مرزهاي سیاسي با شكلي مرز همجغرافیايي است.  گیري  زمان 

شكلملت-دولت از  پیش  شد.  برساخته  متفاوتي  شكل  به  نوين  دولتهاي  نوين،  گیري  هاي 

هاي نوين   ملت-گیري دولتها بودند. اما شكلي امپراتوريگستره»سرحدات« تعیین كننده حدود 

انديشه ناسیونالیسم و  هاي مليو رواج  نیاز  به دنبال  فراهم نمود.  را  گرايانه شرايط تدقیق مرزها 

سیاسي، مرز و مرزنشیني به عنوان   -به مرزها به عنوان يک نماد فرهنگي  گرايانههاي مليانديشه

به  يک عامل حیاتي   ايران  امروزي برساخته شد. تمام مناطق مرزي  انسان  در »زندگي روزمره« 

باشند و از سوي  دلیل داشتن اشتراكات با آن سوي مرز، همواره به مفهومي دچار »ديگربودگي« مي

(.  1966،  1شوند)نک: مري داگلاس ساير نقاط مركزي به نوعي »ديگري« و »غیرخودي« تصور مي

-شود شروع به »حاشیههر پديده اي كه از وضعیت »عادي« يا رايج خارج ميداگلاس معتقد است: »

تواند داراي خاصیت تابويي شود چرا كه نوعي اضطراب و هراس را در  كند و اين مياي« شدن مي

سازد. برخي از لحظات آورد كه او را به شكنندگي موقعیت »عادي« خود آگاه ميانسان به وجود مي

هايي خارج از نظم پیوسته روزمرگي هستند و به همین ، مرگ و بارداري، حالتچون تولدزندگي هم

كنند. خروج از موقعیت »عادي« در ديدگاه داگلاس در حقیقت هاي متعددي ايجاد ميدلیل نیز تابو

(.  263:  1392به نقل از فكوهي،    1966خورد« )داگلاس،  با مفهوم »ديگر بودگي« نیز پیوند مي

اي شدن مرزنشینان به كار  تواند در تحلیل حاشیه »غیرعادي« است كه مي  پديده مرزنشیني همان  

تواند موقعیت »عادي« مركزنشینان  اي است كه ميبرده شود. مرز همواره براي مركز تهديد بالقوه

زمین نیستند. انسان    اي از كرهرا متزلزل كند. از طرف ديگر مرزها از جايي به بعد ديگر محدوده

هاي ديگر نداشته است را  ن از جايي به بعد، مكاني كه تاكنون هیچ تفاوت ماهوي با مكانمرزنشی

يابد كه او را در تاروپود خود معلق گردانده است. تاروپودي از نماد مرز كه انسان مدرن فضايي مي

ابعاد  »نگريستن به    2گیرتز  نگرد. به عقیدهبه اقتضاي نیاز خود آن را برساخته است و به آن مي

نمادين كنش اجتماعي، از جمله هنر، دين، ايدئولوژي، علم، حقوق، اخلاق و عقل متعارف به معناي  
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تر  هاي برتر و عاطفه زدودههاي وجودي زندگي انساني به خاطر انواعي از صورترويگرداني از تناقی

-تن به عمیقشناسي تفسیري پاس  گفهاست. كار اصلي انساننیست، بلكه جست زدن به درون آن

هايي است كه ديگران پذير ساختن پاس شناسان نیست، بلكه دسترسيهاي ما انسانترين پرسش

ها در جريان ثبت  اند و سپس گنجاندن اين پاس ها دادههاي فرهنگي ديگر به اين پرسشدر حوزه

ند« )گیرتز،  ااي قابل بحث در گوشه و كنار جهان مطرح كردهها به گونهآن چیزي است كه انسان

هاي متأخر علوم اجتماعي از قرن نوزدهم تا به امروز، يكي از مشكلات بزرگي  (. در نظريه47:  1398

ها و  اند، فاصله گرفتن اين نظريهپردازان و متفكران همواره با آن دست به گريبان بودهكه نظريه

  واقعي در زندگي روزمرههاي زماني  ها از سطوح خرد و رفتارها در سطح واقعي و در برشپژوهش

بودهانسان متعارف  گیرتزبیان ميهاي  كه  چنان  مي است.  من  كه  فرهنگي  »مفهوم  پسندم،  كند: 

آوازي با ماكس وبر، محققان بر اين باورند كه انسان  اساساً مفهومي نشانه شناختي است. در هم

نگ در واقع همان تاروپودها  حیواني است كه در تاروپودهاي دلالتي خودش تنیده، معلق مانده و فره

است؛ از همین روي، تحلیل فرهنگ علمي تجربي نیست كه درجستجوي قانون باشد، بلكه علمي  

)گیرنز،   معناست«  جستجوي  در  تلفیق 10-9:  1398تفسیري  با  فرهنگ  به  گیرتز  نگرش   .)

ارانه نسبت به  نگ هاي گادامر و از طرف ديگر، رويكرد مردمهرمنوتیک تفسیري هايدگر و ادغام افق

اين    .دهدها در اختیار پژوهشگران قرار ميكراني براي بررسي پديدهمیدان و كنشگران، دريچه بي

  1نگرش به فرهنگ، حالتي از فاعلیت كنشگران را در خود دارد كه بسیار به رويكرد فردريک بارت

ن و چگونگي برساخت  هاي قومي و مرزها« نسبت به مسئله فاعلیت كنشگرا( در كتاب »گروه1969)

توانند درک و تفسیر  ملاحظات مطرح شده مي  مجموعه    رسدتمايزات نزديک است و به نظر مي

پديدهروشن  از  پژوهش واكاوي  تري  اين  اما پرسش  نمايند  از جنسیت فراهم  ي مرزنشیني فارغ 

 زنان هورامي مرزنشین است. جهان روزمرهزيست 

اخیر بیش از پیش، زندگي    ناطق مرزي در طول يک سدهمردم هورامان به عنوان بخشي از م

جهان اند و روند مدرنیزاسیون در طول چند دهه اخیر زيست تنیده ديدهخود را با مفهوم مرز در هم

اما ظهور نگرش  را تغییر داده است  زيست مردم هورامان  را هاي مدرنیستي، مشخصاً  زنان  جهان 

براي آنان، در كن ايجاد شده، چالشار فرصت متحول نموده است و  نیز مانند  هاي  هاي متعددي 

( به دگرگوني ساختاري در  2017)2لارنبسیاري از مناطق جهان بروز نموده است و به زعم مک
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ي »مرز« در هورامان، اين امور را  هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي انجامیده است. اما پديدهحوزه 

ي كنوني خود، آن  كه زنان اين منطقه در زندگي روزمره  بسیار متفاوت نموده است يكي از اموري

آنان  كنند مسئله »كارگري« مردان خانواده است. مرد ميرا تجربه مي پسر  يا  پدر، همسر  تواند 

باشد. مردان كارگر در هورامان اگر حتي امكان كار به صورت روزمزد را داشته باشند تمايلي به كار  

در پايان روز دريافت نمايند ارزش خود را از دست داده است و به  ندارند چرا كه مبلغي كه بايد  

هاي عموماً بدن محور )يدي( خود را در خارج از مرزها پیش ببرند  كنند فعالیتاين دلیل، تلاش مي

و در اشكال مختلف كارگري و كولبري پديدار شده است. كارگران مورد نظر ما، همان كارگران  

كنند  صطلاح عموما با كارگراني گره خورده است كه روزانه از مرز عبور مينیستند چون اين ا  1مرزي 

گردند و در كردستان ايران نیز با كولبران گره خورده و بعد از اتمام كار روزانه به محل سكونت برمي

نیز     2است كولبراني كه در خارج از مرز سكونت ماهانه يا سالانه ندارند. از طرف ديگر، كارگر مهاجر

كارگران   مورد نظر ما، واژه  رسد براي پديدهشوند. به نظر مينیستند چون وارد فرهنگ ديگري نمي

مناسب با محل جديد  مرزي مهاجر،  فرهنگي  لحاظ  به  و  آن حیث كه مرزي هستند  از  است  تر 

ت  اند و مهاجر هستند چرا كه به صور اشتراكات بسیاري دارند اما با مرزهاي سیاسي از هم جدا شده

ماهیانه، فصلي و گاهي سالیانه در محل كار سكونت دارند اما دائمي نیستند. بعضي از اين كارگران 

برند و در تمام اين مدت، زن در  مرزي بیش از چند ماه خارج از مرز و به دور از خانواده به سر مي

نمايد براي قی ميتلاش است تا نقش مرد را نیز ايفا نمايد. ايفا نمودن دو نقش كه گاهي نیز متنا

)روزمرگي( محبوس زنان مرزنشین پُر دشوار است. زناني كه در بافت مكاني)مرزنشیني( و زماني

-، بیش از پیش به حاشیه رانده مي 3افزايانه و به تعبیري اينترسكشنال باشند كه به صورت هممي

ه در تعامل با يكديگر  كه عوامل متفاوت چگونشرحي است از اين   4شوند. مفهوم اينترسكشنالیتي 

مي فراهم  را  بیشتر  نابرابري  و  تبعیی  تبعییموجبات  بر  علاوه  مرزنشین  زن  هاي خاص  كنند. 

تنیده به كند و تمامي اين عوامل به صورت درهم، پديده »زن بودن« را نیز تجربه ميمرزنشیني 

ي اكنون درباره مسئلههايي كه ت انجامد. در میان پژوهش تحمیل، سركوب و تبعیی هرچه بیشتر مي

است و به اند به ندرت به زنان مرزنشین و مسائل مربوط به آنان توجه شدهمرزنشیني صورت گرفته 

 
1  border workers 
2  Migrant worker 

درهم  3 چون  مفاهیمي  به  فارسي  زبان  گرهدر  تقاطع،  میانتنیدگي،  تلاقي،  تقاطعگاه،  و  برشي،  بیناهويتي  يافتگي، 

اينترسكشنال  هم از اصطلاح  به تفاوت معنايي در ترجمه، ترجیح داده شده كه  با توجه  افزايي ترجمه شده است و 

 استفاده شود.
4 Intersectionality  
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اي ضمني، در پي »نجات دادن« زنان است، اما  رسد جايي هم قرار است توجه شود انگارهنظر مي

)به عقیده ابولقود  زنان127:  2013ي  كنند  در آن زندگي مي  ( وقتي قادر به درک فرهنگي كه 

از دست مردان   زنان  پي »نجات  ناموسي« در  با »قتل  مفاهیمي چون مبارزه  با  نیستیم و صرفاً 

كند. بنابراين بدون در نظر گرفتن زنان به عنوان هستیم ما را از درک خشونت واقعي منحرف مي

ست بر اين مبنا فهم اين  هاي دوگانه، هرگونه تحلیلي ناكارآمد و عقیم اكنشگران مرزنشین با نقش

نمايند؛ پرسشي قابل تأمل است و  اي را چگونه زيست ميامر كه زنان منطقه هورامان چنین تجربه

 واكاوي آن ضرورتي مضاعف يافته است.

 پيشينه پژوهش 
اما اين كه تجربهپژوهش ايفاي هاي متعددي حول مسائل مرز و كولبري صورت گرفته است  ي 

گردد به صورت مشخص  ن( توسط زنان مرزنشین، چگونه بر زنان پديدار مينقش دوگانه )مرد و ز

هايي كه حول مسئله كولبري و مرزنشیني در مورد بررسي قرار نگرفته است با اين وصف پژوهش

پژوهش حاضر مرتبط است و مي راهگشا  بین كردها صورت گرفته است قدري به مسئله  توانند 

( با عنوان:  1400ي، نتايح پژوهش زارع شاه آبادي؛ محمدي )باشند از آن جمله در حوزه كولبر 

دهد كه پديده كولبري امري مخاطره آمیز درک و فهم پديده كولبري در شهرستان بانه، نشان مي

ها  اي تاريخمند و بسترمند، حاصل واكنش و تعامل كولبران به فرصتاست و اين امر به مثابه پديده

محدوديت معو  جغرافیايي،  همهاي  است.  سیاسي  و  اقتصادي  غیاثوند  یشتي،  و  قادرزاده  چنین 

( در پژوهشكشاكش رنج و گنج )سازوكارهاي حفظ سرمايه و نحوه مواجهه با كولبري در 1402)

دانند  هاي فرودست ميهاي موجود را نتیجه فقدان عاملیت گروهمیدان تجارت مرزي بانه(، نابرابري

غیرنها فرادستان  باورند  اين  بر  شايستهو  به  توسل  با  طبیعيدي  و  رويت  نمايي  موقعیت،  نمايي 

كنند تا كولبري تداوم يابد. از طرف ديگر  ناپذيري، شكستن استتار؛ و پیشروي خزنده تلاش مي

بازسازي نوعي حیات   با  ادامه حیات،  براي  راهكاري  عنوان  به  واسطه كولبري،  به  نیز  فرودستان 

سازي و مبارزه  پذيرساختن مصائب كولبري، موجه نه، تحملاخلاقي و به واسطه پذيرش سازشكارا

نابرابري و  كولبري  امر  امكان  تداوم بخشیده  هايمنفي،  را  )موجود  در  2023اند. محمدپور  نیز   )

مرگ، بدن هاي غیر حاكم و وضعیت استثنايي در روژهلات؛ استدلال  - پژوهش: خون براي نان: كار

گفتماني امنیتي در راستاي تداوم اين امر است. در حوزه    كولبري، حاصل  نموده است كه پديده

نیز، دانش با عنوان  1400مهر و هدايت )مرزنشیني در كردستان  پژوهش  به  "( در  مرزنشیني و 
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استان  پرورش در مناطق مرزي  نهادي وضعیت آموزش و  اتنوگرافي  امر آموزش  راندگي  حاشیه 

اقتصاد مرزي، كمبود امكانات آموزشي و نبود عدالت    اند كه دلايلي چون غلبه؛ نشان داده"كردستان

-آموزكولبر و دانش- هاي سربازمعلمگیري سوژه آموزشي، بیكاري و كولبري و به دنبال آن شكل

سوادي  كولبر؛ امر آموزش در مناطق مرزي كردستان به حاشیه رفته است و با ترک تحصیل و بي

 هستیم.نیافتگي اين منطقه مواجه و در نهايت توسعه

ارتباط پژوهش البته  است كه  و كولبري صورت گرفته  در حوزه مرزنشیني  نیز  ديگري  هاي 

( محمدي، موسوي 1402كمتري با پژوهش كنوني دارند )نک به: سیاوش پوري، تاجیک، نوذري )

(؛ احمدي، سلیمي سبحان، دهقاني،  1398(  كريمي و دانش مهر )1400جد، صالحي، سلماسي )

( جهانسوزي  )م(.  1398و  زاده  عبده  و  نشان  1393یرزايي،  مذكور  تجربي  پیشینه  نقادانه  مرور 

دهد اگر چه مسئله مرز و مفاهیمي چون كولبري و آموزش به خوبي مورد توجه قرار گرفته مي

ي مرزنشیني و كارگران مهاجر مرزي مورد غفلت بوده  مواجهه زنان با پديده  است اما مسئله نحوه

 رويكردي بسترمند است.است و نیازمند واكاوي با 

 شناسی پژوهش روش
زنان هورامي مرزنشین   جهان روزمرهباشد و بر اين مبنا واكاوي زيستروش پژوهش حاضر كیفي مي

گیرد شناسي تفسیري قرار مينگاري ذيل انسانشود اين نوع مردم كه با روش مردم نگاري ارائه مي

كلیفورد گیرتز گره خورده است، تلاشي براي بررسي   ( با نام218:  1394)فكوهي،    1كه به زعم ريوير 

هاي  شناسي از حیث تلاش براي كشف شباهتو بسترمند اين پديده است. اين روش  نگارانهمردم

پديدارشناسي هم با  اين تجارب زيسته زنان هورامان  به  با توجه  اما  دارد،  به  پوشاني  كه محددود 

برگرفته است و نیز مشاهده و حضور در میدان نیز بخشي ها را نیز درنبوده است و تفاوتشباهت  

رو خواهیم داشت بر  ازفرايند پژوهش بوده است و از حیث اتیک بودن نیز تفسیر مضاعف را پیش

 نگاري روش پژوهش حاضر است.اين مبنا، مردم

، بخش  آباد واقع در شهرستان كامیارانفرج و  آبادفارس طا، میدان مورد مطالعه نیز سه روستاي

باشند. شغل اكثر مردم  مي استان كردستانرود ي هورامان ژاوهمنطقهدهستان گاورود در موچش، 

باشد.  هاي اين سه روستا، به، گردو و توت فرنگي مياين سه روستا باغداري است و مشهورترين میوه 

اند اما رفت و آمد  سال پیش جزو اهالي روستاي طا بوده  50آباد تا  آباد و فارسمردم روستاهاي فرج

اند  ها كه اينک روستاست ماندگار شدهروزانه بین باغ و روستاي طا مشكل بوده است و در همان باغ

 
1 Claude Rivière 
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به اين دلیل مردم سه روستا به لحاظ فرهنگي نسبت به ديگر مناطق هوارمان، شباهت بیشتري 

دانند.  بع امام شافعي ميدارند. مردم منطقه هورامان به لحاظ مذهبي عموماً خود را اهل سنت و تا

منطقه هورامان در نوار كوهستاني غرب ايران و شرق اقلیم كردستان واقع شده است. اين منطقه  

از شمال به روستاهاي سوران شهرستان سروآباد و سنندج، از غرب به روستاهاي سوران كردستان  

شرق  از  كامیاران،  و  پاوه  شهرستان  سوران  روستاهاي  به  جنوب  از  سوران   عراق،  روستاهاي  به 

عموماً تعیین محدوده هورامان  (.  1395گردد )محمودي،  شهرستان كامیاران و سنندج محدود مي

فرهنگي ساكنین اين محدوده    -بر اساس جغرافیاي سیاسي صورت گرفته است و به اشتراكات زباني

به هورامان كرمانشاه،  بخش  چنان كهآن  چندان توجه نشده است؛ از منطقه موسوم  زيادي  هاي 

قرار  كرمانشاه  هورامان  منطقه  در  جغرافیايي  تقسیمات  لحاظ  به  و صرفاً  نیستند  هورامي  اساساً 

به اين دلیل انتخاب میدان پژوهش نه بر مبناي مرزهاي جغرافیايي    (، 1397اند )باباصفري،  گرفته

مناطق تفكیک  مبناي  بر  بلكه  »تاري   هورامان    كنوني  عنوان  تحت  سلطاني  بهمن  آقاي  اثر  در 

رو، و لهون تقسیم شده  هورامان« بوده است كه در آن هورامان به سه قسمت هورامان تخت، ژاوه

 (. 356؛ 1386است )سلطاني، 

 

 
 . نقشه ميدان پژوهش 1تصویر  

 های پژوهش یافته 
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شوند و ذيل  هاي ما را انسجام بخشند مطرح ميتوانند يافتهاي كه ميدر اين بخش مفاهیم عمده

 شوند.  ها نیز مطرح ميمفاهیم مشاهدات و روايت

 زن بودگی 

هاي روستاي طا است.  تاو« به معناي خورشید است و نام قسمتي از باغرهتاو« رفتیم. »وهرهبه »وه

م« و »نسار« هستند به خاطر نزديكي به روستا،  هاي »شهف زناني كه در باغتاو« بر خلارهزنان »وه

باغ باغ حضور دارند. برعكس  از هرجاي ديگري در  به آن  بیش  هاي »نسار«، خورشید تمام روز 

هايشان حتي يک گیاه هرز هم پیدا نیست. حتي يک شاخه درخت شكسته  تابد. بین درختان باغمي

اند كه انگار آرايشگر فرنگي چنان زيبا هرس شدههاي توتشود. بوتهيده نمياز بار سنگین ثمر هم د

لاي  كاري زيبا، خاک تمیز، آب روشن. اگر باد پايیز لابهماهري موهاي دختركي را چیده باشد. سبزي

شد.  تاو« ديده نميرهرساند بدون شک هیچ نشاني از آمدن خزان در »وهها خودش را به ما نميشاخه

در اين    1جا كند. دورهمي ها را جابهتاو«، توانسته بود فصلرههمان نیروي حیات بخش در »وهزن  

باغ ما )هانهباغ پیوستیم.  اين دورهمي  به  نیز  از زندگي روزانه است ما  گرمله( نزديک  ها بخشي 

ستي، به سمت  اي داريم. زني با نايلوني سیاه و چوبدتاو حس هم محلهرهتاو است و با مردم وهرهوه

شناختیم. اما خیلي زود متوجه شديم نامش  ديگر را با تعجب نگاه كرديم. ما او را نميما آمد. هم

هاي مردانه  همسايه ژينا است، اما همسرش كارگر مرزي نیست و مجبور به انجام نقشمینو است و  

بیا خسته شدي، بیا چايي    »بیا مینو،هايي بلند خود را به ما رساند. ژينا گفت:  . مینو با گامنیست

ها گفت: »امروزديگه مامو با عصاش نیوفتاد به جونت؟«. بخور«. بعد همه با هم خنديدند.  يكي از آن

كنان گفت: »آخر بعد دوباره همه خنديدند. مینو چايي دودي خوش عطري از ژينا گرفت و خنده

ر بخورن خوبه يا ما جمع كنیم و ها رو بچیني، جک و جانوبگو پیرمرد، تو كه نمیتوني بري گردو

به زخم زندگیمون بزنیم؟«. حضور ما آنقدر برايش عادي بود كه انگار از قبل خبر داشت. بي هیچ  

مكث و توقفي همه چیز جريان داشت. پرسیديم: »شما رو تا حالا نديديم اهل اينجا كه نیستید،  

سنندجي هستم، عشق من رو به   اش را هورت كشید و گفت »نه نیستم،درسته؟« با آرامش چايي

كنان گفت »زندگي اينجا به راحتي شهر نیست اما من از زندگیم راضیم اينجا كشونده« بعد خنده 

و زندگي رو همین سه سالي میدونم كه اينجا بودم«. ژينا گفت »آخه تو مغز نداري واسه همینه« 

اي باغ زندگي میكني و بعد  بعد نظیره گفت »برا تو همه چي خوشه، چون فقط چهارپنج ماه می 

 
 دهند.هايشان به هم نزديک است زماني را براي دورهمي اختصاص ميمعمولاً زناني كه باغ 1
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هم میري دوباره سر خونه زندگیت سنندج«. اين تجربه چند ماهه براي مینو مثل همان وضعیتي 

رود. هروقت كه خسته شد  است كه يک محقق براي درک كارگران آجرپزي به كارگاه آجرپزي مي

گر مشاركتي  گويد مشاهدهگونه كه بورديو مينشیند، كسي از او انتظار كار سنگین ندارد. همانمي

-اي را زندگي كند كه به شرايط وجودي كاملاً متفاوتي تعلق دارد، يعني به بازيتواند عقیده»نمي

-هايي ديگر و قمارهايي ديگر، كه به كمک قدرت گفتمان به ديگران امكان باززيستن آن را نمي

ي ذهني اين  عیني و نه تجربهدهند. كساني كه میخواهند عقايد ديگران را باور كنند نه حقیقت  

تاو« را بفهمد.  رهتوانست زنان »وه(. مینو هم نمي 94:  1385عقیده را درخواهند يافت«)جنكینز،

ها  ژينا زني تنها بود كه سال  تاو« داشت.  ره»زن بودن« براي مینو تعريفي متفاوت از زنان ديگر »وه

با كار كردن در همین باغ بزرگ كرده بود.  شوهرش را از دست داده بود و دو دختر و دو پسر را  

كاست.  اش نميرسید هیچ چیز از سرزندگيژينا چهل و هفت ساله است و بسیار سرزنده. به نظر مي

اي است كه حاصل همه آن چیزي است كه در سراسر  چون ژينا، برساخته»زن بودگي« كساني هم

كه    1بندي. خودِ بودن و نبودن. همان نیمبرايش رخ داده است. ژينا خود مرز است  زندگي روزمره

اش« در تاروپودي داند جزء اين جامعه هست يا نیست؟ همان كه حتي »زن بودگيدر نهايت نمي

 از حوادث معلق است. 

 گويد: ژينا مي

»شوهرم كه فوت شد مثل تخته چوبي شدم توي رودخونه. نه اينكه قبلا خیلي وضعم خوب بوده 

هايي كه هركاري بكنن آخرشم زنن. همونايي كه ها بودم. همین زن ثل همین زن باشه نه! من قبلا م 

دونن هستن يا نیستن؟ من اصلًا نیستم. وقتي شوهرم فوت شد من تموم شدم. من آخرش هم نمي 

اي ساله موندم و چهار تا بچه. وقتي شوهرم رفت يه شلوار مردونه پوشیدم و گفتم زني بیست و خورده 

الان زن بودي از اينجا به بعد تو يه مردي.  هربار كه پسرم میگه میخوام برم اقلیم كردستان، ژينا! تا  

من نابود میشم. هربار كه پسرم میگه میخواد زن بگیره من نابودتر میشم. من بعد شوهرم حق زندگي 

وام با كنید اگه پسرم زن بگیره و زنش بگه نمیخ ندارم. من هم با مرگ شوهرم تموم شدم. فكر مي 

تره؟ من هاي تنها خیلي وحشتناک دونین مرز براي زن مادرت زندگي كنم من بايد چكار كنم؟ مي 

همین جوريم بلاتكلیفم حالا فكر كنید من هر لحظه نگران اينم كه روزهاي بعدم رو در كدام طرف 

 مرز خواهم بود، هر ناآرامي و جنگي براي من حكم مرگ رو داره«.
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كارگر مرزي مهاجر امكان انجام كارهاي باغ و آبیاري را ندارد كارهايي كه پسر ژينا به عنوان  

دهد كه حتي فراتر از كاري است كه يک پدر با همراهي پسران انجام ما نشان مي   تجارب زيسته 

اي جز تعلیق روي يک بیوه جوان، پديده هاي پیش در كنار چالش   دهند. آبیاري و ديگر امورات باغ مي 

دهد آدم معلقي كه بر ندارد اما حتي فرصت انديشیدن به وضعیت موجود هم دست نمي   مزمن را در

بايد بدون اين كه به جايي بند باشد بر پیشامدها نیرو وارد كند مبارز باشد و براي بقاي خانواده بجنگد 

زن دقیقاً اينجاست كه    ؛اي است كه حیات و ممات خانواده به او وابسته است همان نیروي جنگنده 

مي دارد. همان كنشگري است ي »بودن« و »نبودن« گام بربندي است كه بر تیغ دو لبه همان نیم 

كنش  نمي كه  ديده  و هايش  »بودن«  بین  مرزنشین  مردان  نیست.  ممكن  او  بدون  بودن  اما  شود 

وزمره هاي ر همین آمد و شد   »نبودن« در آمد و شدند اما زنان در تعلیق. زن در تاروپودي كه برساخته 

  بندها در نظر دارد. ( از نیم 1991)  1است با تمام معنايي كه ابولقود بندي است معلق مانده است. نیم 

سیاسي و حتي اقتصادي است.  فرهنگي،  برساخت »هويت« در اينجا، تحت تأثیر هر تغییراجتماعي، 

الگوي جهان شمول و غیر قابل تغییري   توان براي هويت نمي براساس رويكرد پساساختارگرا هیچ 

خاصي با فاصله   )خود و ديگري( قائل شد. ديگري در شرايط تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و سیاسي 

مي  شكل  »خود«  با  تفاوت  براساس  و  شرايط گذاري  از  تاروپودي  در  معلق  هويت،  بنابراين  گیرد. 

شود. برساخت مي   اقتصادي و اجتماعي است و كاملا مرتبط با اين امر است كه »ديگري« چگونه

به  باشد؛ منوط  نشین  و مركز  غیرمرزنشین  آنكه مشخصا  از  بیش  بررسي  مورد  در جامعه  ديگري 

را رابطه  تا چه حد خود  اين مناطق  اهالي  با  رابطه  اي است كه در آن »ديگري غیرمرزنشین« در 

مان غیرمرزنشین اگر رساند. مه ها را به هم ميكند كه آن هايي اشاره مي داند و به مولفه»خودي« مي

ها تاكید كند ها تاكید كند براي اهالي »ديگري« است و چنانچه بر نقاط مشترک بین آن برتفاوت

اين  اهالي  اجتماعي  سیاسي  تاريخي،  خاص  شرايط  اين  در  بنابراين  نیست.  »ديگري«  از  خبري 

من  اين  در  زنان  است.  نشده  برساخت  توجهي  قابل  نحو  به  منافع مناطق،»ديگري جنسیتي«  اطق 

ها به مشتركي با مردان دارند و گويي در شرايط فعلي تضاد منافع جنسیتي قابل توجهي در میان آن 

خورد. زنان اين مناطق مشكلات اساسي ديگري دارند كه با مردان مشترک است و حل چشم نمي 

 مشكلات مردان به معناي حل بخشي از مشكلات آنان نیز هست. 

است كه ده سال پیش همسرش را از دست داده    از اهالي فرج آباد  آسو زني سي و هشت ساله

است و شرايطي كه با آن مواجه است مشابه شرايط ژينا است او نیز شوهرش را از دست داده است 

 
1 Abu-Lughod 
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كند، آسو و نقش پدر را نیز در خانواده به عهده دارد و در روستا و باغ نیز نقش مرد خانه را ايفا مي

 گويد: مي

وقت دستم تو جیب خودم نبود. الانم كه ديگه   هم كه خدابیامرز شوهرم بود هیچ  »من وقتي 

. بي احترامیه كه من درآمد باغ رو  1ريمپسرام بزرگ شدن، چند ماه چند ماه میرن كارگري هه

ها تجربه بهشون ندم. به خدا حتي يه قرون هم از اون پول رو نمیذارم تو جیبم. اونا هم بیچاره 

يه وقتي يه پولي بذارن تو جیب من. پیش خودشون میگن هرچیزي بخواد به خودمون  ندارن كه  

كردم يكم خوب بود جیبم آوردم مغز ميرفتم گردو مي. قبلا ميمیگه. منم كه هزار سال نمیگم

خالي نبود. كه بعد پسرام گفتن مردم پشت سرمون حرف میزنن پول میخواي خودمون بهت میديم  

 ي ما زشته«.ديگه كار نكن برا

 برساخت مرز
اي فرهنگي يا اجتماعي، فهم از مرز مفهومي واحد و ثابت نیست. با هر اتفاق سیاسي و با هر پديده

مرز براي بومیان و حتي ناظران و متفكران اين حیطه تغییر خواهد يافت. با هر معاهده سیاسي و  

ي، اجتماعي و فرهنگي مرزنشین با هر دشمني يا دوستي با سیاستمداران همسايه؛ زندگي اقتصاد

نقاط مرزي، متاثر از حوادث و تغییرات   جاي يک سرزمین به اندازهنیز تغییر خواهد يافت. هیچ

 نیستند. 

دارند    2مريم روستا  عموم مردم  به  نسبت  بهتري  مالي  و وضعیت  است  روستاي طا  اهالي  از 

ر و همسري را برعهده دارد بر اين شوهرش نیز جزو كارگران مهاجر مرزي نیست و صرفاً نقش ماد

 گويد: مبنا زمان كافي براي انجام امور اجتماعي و مطالعه نیز دارد او مي

هاي  مون اومد؛ آخه همسرم میوه»يه بار يكي از دوستاي همسرم كه اصفهاني هستش به خونه

دار به من گفت  ه« روستا رو از مردم میخره و به اونا كه كارخونه دارن میفروشه، مرد كارخون»به

رغم اينكه سواد زيادي ندارين اينقدر از تاري  و سیاست و اخبار  اصلا انتظار نداشتم مردم شما علي 

بايد همه ما  آقا مجبور.  گفتم مجبوريم  بهش  باشن. من هم  آگاه  و  باشن  داشته  يا  روز خبر  اش 

بايد بدونیم كه چه بلايي    خودمون رو ثابت كنیم چون از نظر زباني و قومي و مذهبي فرق داريم يا

 
 . اقلیم كردستان عراق  1

 . مربي كلاس قرآن زنان روستاي طا  2
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جا به اندازه ما  قراره به سرمون بیاد؛ يا چه سیاستي براي ما مرزنشینا میخوان اعمال كنن. والا هیچ

 رو هوا نیستن. پسراي ما نصف سال رو كردستان عراقن معلوم نیست كجايي هستن«.

ي فراهم نمود كه  اي از عوامل در جهان امروز، به ويژه در چند سال گذشته، بسترمجموعه 

اي تاريخي است اما به تر برساخته شود. مرز اگرچه برساختهمرز دوباره و با وجهي متفاوت  پديده

مرزنشیني امري نسبي است كه تغییرش با تغییرات     شود.طور روزمره دوباره و دوباره برساخت مي

ارتباطات، حمل پايان ادامه به صورت بينقل و بسیاري عوامل ديگر،  وفرهنگي، اجتماعي و رشد 

پنداشتند اكنون برداشت و تعريفي متفاوت از  دارد. نقاطي كه تا چند سال پیش خود را مرزي نمي

رسانه دارند.  آنخود  بودن  روز مرزي  يادآور ميها هر  را  نمادها  با  آنشوند. فرهنگ  به  ها  هايش 

مرز براي جامعه، هر روز و هر روز   كند و به دلیل  كاركرد نماد مرزنشین بودنشان را يادآوري مي 

راه، از مرزنشیني آمدگويي بین«ها و »غیرخودي«ها آفريده خواهند شد. تابلوهاي خوش»ديگري

اين مناطق مي نگاه دارد. در چند دههساكنان  تعلیق  را در  اين عمل مرزنشینان  با  تا  ي  گويند. 

ي زياد  ن نقاط مرزي، به دلیل داشتن فاصلهآباد به عنواآباد و فرجگذشته مردم روستاي طاء، فارس

اندازه دانستند. آناز نقاط مرزي خود را مرزنشین نمي از پديده  ها به  ي مرز نبودند.  امروز متأثر 

چنان به هر اندازه كه از مرز فاصله داشته باشند كمتر متاثر خواهند بود؛ اما باز هم با  اگرچه هم

-ها و فراگیركردن اين پديده، حتي دورترين نقاط »استانانگذاشتن پسوند مرزي كنار برخي است

دانند چرا كه در تعاملاتي كه با مركزنشینان دارند كردستان تماماً هاي مرزي« خود را مرزنشین مي

مرز است. كارگران مرزي مهاجر و كولبري قبلاً محدود به همان قلمرو صفر مرزي بود ولي امروزه 

هاي هايدگر در باب زمانمندي  ز پیش در اين سه روستا، شايع است. بحثبرساخت مرز، بیش ا  پديده

خواند؛ در میدان پژوهش  و مكانمندي دازاين و آنچه كه هايدگر »تعبیر دازاين در هر روزگي آن« مي

ما به خوبي ملموس و قابل درک است. و اينكه اگر »فهم اساسي و اولیه در كردارها و گفتارهاي  

شناسند«  مي  ها گوشزد شود آن را بازگیرند و لیكن اگر به آنخود، آن را ناديده مي  روزمره، كه افراد

دست  توان بهتري ميگیرد؛ تحلیل متفاوت و روشن( مورد توجه قرار51:  1392)دريفوس و رابینو،

گرايي و چه پساساختارگرايي غیرقابل انكار  چه از منظر ساختار  داد. اهمیت روزمرگي در پژوهش 

گرايان از »تكراري بودن« روزمره بگويیم و چه از سوژگي و عاملیت  ت. چه به پیروي از ساختاراس

ترين قلمرو تولید معناست. قلمرويي كه در آن  ي روزمره،  »زندگي روزمره اصليكنشگران عرصه 

(. بر اين مبنا  27:  1388شود« )لاجوردي،  هاي فردي و جمعي ساخته ميها و توانمنديقابلیت

فهمي  ت براي  و در تلاش  آن  تعییر هايدگري  به  روستا  روزگي مردم  تا در هر  است  آن  بر  لاش 
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شناسي كه اولويت برايش میدان پديدارشناختي حضور داشته باشیم و از طرف ديگر به سان انسان

 هاي بیشتري در میدان پژوهش باشیم. ها و شباست روز

هاي شگرفي در زندگي روزمره زنان بوده ايم، تغییر در سالهايي كه ما از میدان مورد مطالعه دور  

هاي دور و دراز پايیز و زمستان عموماً است. مردم روستا در شبو مردان اين سه روستا روي داده  

آيند يشان مي ها به خانه روند يا شب نشین نشیني مي مانند يا به شب خواهند تنها باشند و تنها نمينمي 

ها فضاي شود متفاوت است. شب نشیني هايي كه در شهر تجربه مي اني ها با مهم اين شب نشیني 

هاي پايیزي دور هايي كه در اين شبمناسبي براي پژوهش ما در باب مرزنشیني بود. بسیاري از بحث

شد از آن چیزهايي بود كه اهالي كمتر به آن فكر كرده بودند. مرزنشیني در اينجا از و دارز عنوان مي 

پرسیدند: »مگه ماهم ها با تعجب ميها تحمیل شده بود. بسیاري از آن بود كه به آن هايي  آن چیز 

رسید قبلاً به اين مسئله فكر نكرده ها نیز با وجود آن كه به نظر مي مرزنشین هستیم؟« بسیاري از آن 

اسوادتر بودند و شايد اساساً فرصت نكرده بودند درباره آن فكر كنند براي آنكه نشان دهند از بقیه ب

هستند با لحن تمسخرآمیزي روبه بقیه مي گفتند: »پس چي كاكه لابد فكر كردي تهراني هستي؟ 

بودگي« و چه »مرزنشیني«، هاي »زن اين همه میگن استان مرزي كردستان نشنیدي؟«. چه در  بحث 

ها«)به واره»عادت   اي از آنان نقاط تاريكي را به آنان يادآوري نموديم كه بر اساس مجموعه   ما در روزمره 

بودند تا درباره آن فكر كنند. ما در اين رابطه رفت و برگشتي، در خود تعبیر بورديو( هرگز نیاز نديده  

كرديم. هر تصوري كه براي ما از پیش درباب مرزنشیني و و در عین حال در آنان، احساس تغییر مي

شد و اين ک به يک دچار دگرگوني مي گرفته بود ي هاي پیشین، شكل زنان مرزنشین براساس پژوهش 

شان دچار تغییر شده است. داشتند كه نگاه تنها خاص ما نبود بلكه مصاحبه شوندگان نیز اذعان مي 

ها هیچ نشاني از مرزنشین بودن ندارد. ما با پژوهش خود، همچون بسیاري از آرامش و سكون آن 

كنند، به نوعي ديگر مرز و تعلیق خاص رساخته مي ها مرز را ب هايي كه اصرار داريم آن نمادها و نشانه 

آنان آن   »بودگي«  به  مرزنشیني  اخیر  سال  چند  نسبت  به  اگرچه  نموديم.  برساخته  آنان  براي  را 

هاي گذشته مرزهاي مرزنشیني تا به اين حد گسترده نشده بود. به تر از پیش است در سالنزديک 

تر رد اهداف خود، گستره مرزنشیني را هرچه بیش اقتضاي زندگي مدرن جامعه و دولت براي پیشب 

 اند.گسترش داده 



 

 

 

 

 

 1402، زمستان 4مجله مطالعات اجتماعی ایران، دورة هفدهم، شماره 

 

 

دهند؛ در اين زني است كه بیماري كلیوي دارد و پسرانش هزينه درمانش را ميبیوه  1كیفسان

 گويد: باره چنین مي 

تر »دلم میخواد بمیرم و پسرم به كولبري نره. شايد اگر مريی نبودم مجبور نبود براي پول بیش

و كف دستش بذاره و بره. من كه اصلا خبر نداشتم يه سالي میشه كه میره. من تازگیا  جونش ر

فهمیدم. هرشب خواب میبینم به پسرم تیر میزنن و من نمیتونم كاري بكنم. تو خواب ضجه میزنم 

كس اصلا روحشم خبر نداشت كه میتونه و جیغ میزنم. تا چند سال پیش نه پسراي من، كه هیچ

چون قبلا مردم اينقدر با خارج از روستاشون ارتباط نداشتن و نهايت میرفتن تا شهر كولبري كنه. 

شون. اما حالا آدما آروم و قرار ندارن به نزديكشون اونم ماهي يه بار براي خريد مايحتاج خونواده

اي شده من تا قبل اينكه پسرم بره  ديگه  هیچ جا بند نیستن يكیش همین پسر من. دوره دوره 

ري اصلا خودمون رو مرزنشین نمیدونستم مرز رو همون مريوان و نودشه و بانه و چه میدونم  كولب

 اينجور جاها میدونستم«. 
 

 تابوی مرز
اي  كند. مرز همان پديدهها را بدل به »ديگري« و غیرخودي ميمرز »تابو« است تابويي كه مرزنشین

زند. همان چیزي مي( را به هم 1966مورد نظر مري داگلاس )  2ي«ي روزمرهاست كه »نظم پیوسته

كند و اين خروج از موقعیت »عادي« در حقیقت با  « را بر ما نمايان مي است كه »شكنندگي عادت

است. ما اگرچه از اهالي و بومیان جايي هستیم كه قصد مطالعه  مفهوم »ديگر بودگي«  پیوند خورده

فهمیم.  بینند، به خوبي ميال، رفتار آنان را با كساني كه براي بار اول ميرا داريم؛ اما با اين ح  آن

جا  كنند كه انگار آنان )افراد غريبه( واقعا در هماناهالي اين سه روستا، با افراد غريبه چنان رفتار مي

، توان از »دور« بودن مد نظر مارگارت مید و گريگوري بیتسوناند. اينجا به سختي ميمتولد شده

آنان است. هیچ مرزي بین جهان با  و  سخن گفت. همه چیز در »نزديكي« عجیبي  آنان  زندگي 

قابل اعتمادي نیست كه بايد از  ديگران وجود ندارد. »ديگري«، نزد اين مردم، موجود ناشناخته غیر

توان به فهم مرز در  برساخت »ديگري« بیان نماديني است كه با آن مي  آن »دوري« جست. نحوه

ين مناطق دست يافت. برساخت ديگري در اين مناطق بسیار متفاوت است. »ديگري« تا زماني  ا

شود. »ديگر بودگي« مفهومي  ها قرار ندهد »خودي« در نظر گرفته مي كه خود را در مقابل آن

 
ه.ش( ديگر در قید حیات نیستند    1402كیفسان و پسرش در میان انبوهي از تنگناها به سختي زيستند و اينک )  1

 باشد.مي 1402ها مربوط به پیش از سال مشاهدات و مصاحبه

 اي كه سراسر كتاب »پاكي و خطر« را در برگرفته است.گزاره  2
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دهد. از طرف ها شكل مياي دارد كه غريبه در ارتباط با آننسبي است كه كاملا بستگي به رابطه

طور كه ي نزديكي میان »ديگري« و »مرز« در اين مناطق وجود دارد. همانبه گمان ما رابطهديگر  

هاي بسیاري را سپري كرده گفته شد تاريخچه برساخت مفهوم مرز در اين مناطق، فراز و نشیب

  ها تواند فارغ از بافت فرهنگي موجود كار خود را ادامه دهد. رسانهاست. برساخت اجتماعي مرز نمي

جريان وابسته است هركدام به نحوي تابويي كه  هاي اجتماعي كه موجوديتشان به همینو شبكه 

كاركرد  شكنند و بيي روزمره« را حفظ كند، ميآفريند تا »نظم پیوستهي مركزنشین ميجامعه

لیسم  آفرينند. گاهي در هیبت ناسیوناكنند و خود نماد ميمي كنند. آنها معناي نمادها را ويران مي

ها را ناعادلانه میدانند و گاه در قامت تفكرات جهان وطن و نفي  شوند و مرزملي كوردي ظاهر مي

و حتي  شوند. مرزهرگونه مرزبندي ظاهر مي اجتماعي  با تضعیف نظارت  به همین منوال  نیز  ها 

ک پديده  شوند. وارد شدن يشوند و از حالت تابو خارج ميكاركرد ميگاهي همبستگي اجتماعي، بي

اي از متغیرها و روابط پیچیده است كه در روندي محقق « زندگي حاصل مجموعهبه »نظم روزمره

شود و ادعاي تبیین پوزيتیوستي اين متغیرها و روند موجود به نظر تاكنون راهگشا نبوده است مي

فاق خواهد افتاد  چرا همواره معنا ازدست رفته است زيرا اين پديده روندي است كه نه به يكباره ات

قدرت نمادين    كنندهو نه معناي آن همواره يكسان خواهد ماند. گر چه ناسیونالیسم خود تقويت

»كرد بودن« كه در اين مناطق به وضوح به    1ها است اما به دلیل وجود حس ناسیونالیستيمرز

آن، آن گونه كه   خورد، جريان ناسیونالیسم در برساخت مرزها و تداومآيد و به گوش ميچشم مي

خواهد در اين مناطق نقش معكوسي يافته است و در پي حذف مرزهاي موجود گفتمان غالب مي

سازد چرا كه صرفاً  در كردستان است با اين وصف، اين گفتمان نیز مرز را از تابو بودن خارج نمي

 مقابله با سلطه مرز جديدي خلق خواهد شد. مرز، قدرت نماديني است كه به دلیل انتزاعي بودن، 

آن پیچیده و دشوار است اما در نتیجه گذار تاريخي كوردها، كنشگران مورد بررسي به عنوان بخشي  

از اين جريان تاريخي، بر آنند كه غايت ناسیونالیسم كوردي راهي است تا مركزنشینان، او را به  

دهند در هويتي  رجیح ميعنوان ديگري مرزنشین تعريف ننمايند و بر اين مبنا در شرايط كنوني ت

شود همواره چندپارچه و سیال به سر ببرند و زماني كه پرسش از خلق مرزهاي جديد سیاسي مي

شود كه آن گاه مرز آن چیزي نیست كه امروز  افتد و به شكلي صحبت ميتابوي مرز به تعويق مي

در حال خارج شدن از   اند و معتقدند كه مرزهاهست و بر اين مبنا به پیشواز چنین فضايي رفته

 
 است.  Nationاصطلاح  متفاوت از Nation stateاصطلاح  1
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ها برساخته حالت تابويي خود هستند و مرزنشینان از حالت »اين يا آني« كه پیش از اين با مرز

 اند.  حیات خود را از دست داده كنند مرزهاي كنونياند آنان فكر ميشد خارج شدهمي

 گويد:اره مي جامعه شناسي است در اين ب  آموخته مینو مربي مهدكودک روستاي طاء، كه دانش 

شد به اينكه هاش متهم مي زبون دونست از طرف هم »يه آدم اينجا اگه قبلًا خودش رو ايراني مي 

طلب دونسته مي دونست از طرف مردمي كه اهل كردستان نیستند جدايي بگیره؛ اگر هم نميجیره 

ي تعیین ه شد. من خودم تا چند سال پیش توي برزخ بودن و نبودن، بودم چون مرز خیلي پديد

اومد اما الان برادراي من اكثراً اينجا نیستن اونورن منم شرايطش باشه میرم و اي به نظر مي كننده 

خیلي از كسايي كه مثل من گرفتار اين مسئله بودن تكلیف خودشون رو روشن كردن و به جاي اين 

ودشون رو جهان وطن يا آن بودن يا هیچكدوم رو انتخاب میكنن و اصلا كلا براشون مهم نیست و خ 

 بینن به اين يا آن هويت بهاي ويژه اي بدن«.میدونن و يا دلیلي نمي 

ها را تنها گذاشته و وارد حزب  ساله كه آن   23گويد دختري  چیمن نیز از دختر زيبايش مي

 گويد: ها در اقلیم كردستان شده است او ميسوي مرز»پارت آزادي كردستان« )پاک( در آن

كردم  ز من و دخترم میگن. يعني فكر نميكنار هركسي رد مي شدم فكر میكردم دارن ا»اوايل از  

مطمئن بودم كه الان میگن بیچاره ديگه چطوري بعد فرار دخترش سرش رو میتونه بالا بگیره. اما  

حالا میگم مگه وقتي يه دختر میره يه شهر ديگه داخل همین مرز، كسي میتونه چیزي بگه؟ خب 

هاي خودمونه. اون زندگي اونجا  فرهنگزبونها و همكنه دخترم كه هنوز توي مرز همميچه فرقي  

رو دوست داشت اصلا چه اشكالي داره. اتفاقا الان نگاه مردم هم عوض شده نسبت به چند سال  

از كشورا من   بود. مردم اصلا مرزها ديگه براشون مهم نیست اصلا خیلي  پیش كه دخترم رفته 

ارن و همه میتونن همینجوري برن داخل كشوراي همديگه انگار میخواي از يه شهر شنیدم مرز ند

 بري يه شهر ديگه«.

 1نجات موسيونرانه 
تر و در  هاي نوساز، امكانات رفاهي بیش آباد است، خانه از فرج   آباد متفاوت وضعیت روستاي فارس 

وضعیت اجتماعي و اقتصادي    مجموع به نظر خودشان وضعیت فرهنگي بهتري نیز دارند. با تغییر 

آباد به كار تجارت تر مردان فارس ها و مردان، وضعیت زنان نیز تغییر خواهد كرد. بیش خانواده 

 
كشیشان مسیحي با  ي اخیر در نقش  ها موسیونرهايي كه در طول چند سدههاي مشابه با فعالیتاشاره به فعالیت  1

بخشي و رستگاري براي »ديگري«  كردند و مدعي نجاتحمايت پاپ، اقدام به تبلیغ و موعظه در جوامع غیر مسیحي مي

 (.1401رسولي، ؛ ثنايي و  1392)ن ک به: شهیداني و عقیلي،  بودند.
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ها نیز منتفع از اين  خشكبار مشغول هستند و وضعیت اقتصادي مطلوبي دارند و به تبع، زنان آن 

كنند. پايیز تري را تجربه مي آبادي وضعیت اقتصادي مناسب مزايا هستند و نسبت به زنان فرج 

آبادي هستند. آباد مشغول درآوردن مغز گردوهاي تاجران فارس شود تا فصل بهار زنان فرجكه مي 

آباد هم گاهي به اين كار مشغول هستند اما كیفیت و چندوچون كار اگرچه بعضي از زنان فارس 

مک به شوهرانشان در تأمین مخارج آباد براي ك ها است. زنان فرج آبادي تر از فرج بسیار متفاوت 

آبادي براي داشتن استقلال مالي در تلاش  كنند در حالي كه زنان فارس زندگي خانواده كار مي 

 هستند.  

شنويم و آرام آرام بوي پوست سبز گردوها را نیز صداي شكستن پوست گردو را از دورتر مي

مي كپهاستشمام  دور  به  كه  زناني  به  نشسكنیم  گردو  ميته هاي  نزديک  آناند  را  شويم.  ما  ها 

آبادي است كه براي كمک  ها فارسشناسیم. يكي از آنشناسند و ما نیز تا حدودي آنها را ميمي

آباد كه اهالي روستاي طاء  آباد و فارساست. مردم فرجآباديش به اينجا آمدهبه قوم و خويش فرج

هاشان و پشت قله  طاء هستند كه در نزديكي باغگويند همان اهالي روستاي  ها »شولاني« ميبه آن

آباد بر آن گذاشته شد ساكن  تر كه بعدها اسم فرج»شولان« ساكن شدند. گروهي در قسمت پايین

آبادي انبوهي  آباد ساكن شدند. زن فارسشدند و گروهي ديگر در قسمت بالاتر و موسوم به فارس

كرد در ارتباط  ت و بسیار سرزنده بود تلاش مياز طلا به خود آويخته است ظاهري آراسته داش

ستاند  خواست صحبت كند رشته كلام را از او ميبرقرار كردن بهتر از ديگر زنان باشد تا كسي مي

 داد: و ادامه مي

»زن بايد دستش به جیب خودش باشه تا كي بگي به مردت يک قرون نده دو قرون بده. والا  

 تونم چه نیازي به مرد دارم«.قتي خودم ميمن اين همه طلا رو خودم خريدم و

 آبادي كه زن برادرش بود رو به او كرد و گفت: زن فرج

»روناک از رو شكم سیري حرف نزن خواهر، ماشالا شما دستتون به دهنتون میرسه ما چكار  

به نظرت همون داداش تو اگه اون بره   برا پس فردا.  كنیم كه امروز برا فردا قرض میكنیم فردا 

ولبري و من به جاي اينكه به اون كمک كنم تو خرج خونه طلا بندازم گردنم طلاقم نمیده با سه  ك

تا بچه؟ والا خودشم چیزي نگه مردم اينقد میگن اين كه زن نیست تو داري تو بري بدبختي و اون 

 طلا بندازه گردنش كه ديگه اونم ... «
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 ديگر چه از نظر زمانمندي و مكانمنديه همزماني كه حتي براي دو مكان تا اين اندازه نزديک ب

فرهنگي مشترک، نمي میدان  از  و چه  آيا صحبت كردن  پیشنهاد كرد  را  واحد  راهكار  شود يک 

 گشا باشد؟ تواند راه»نجات موسیونرانه« مي

ها امري واضح و مبرهن  ها در بسیاري از زمینهواقعي بودن مشكلات زنان و موقعیت نابسامان آن

هاي  فلسطیني، معتقد است كه »ديدگاه - شناس آمريكاييباشد. با اين وجود لیلا ابولقود، انسانمي

اند خود را چندان از باور مطلق )حتي نوعي خوش باوري و توهم( نسبت به خط فمنیستي نتوانسته

گرايي فیلسوفان روشنگري اروپا نسبت به مفاهیمي چون »پیشرفت« و »تجدد« جدا عمومي تطور

ها مانع از  تر، در بسیاري از روشنفكران اين كشورند. چنین باوري در اين گروه و در معنايي عامكن

شناختي و از درون، زندگي و افكار زنان را در اقشار شود كه بتوانند با نگاهي عمیق، انسان آن مي

زندگي در    ( سالها تجربه96:  1399هاي نخبگان درک كنند« )فكوهي،  مردمي و به دور از محیط

شناسي میتوانند داشته  اي است كه پژوهشگراني چون ما در حوزه انسانترين داشتههورامان مهم

( بر آن است كه »دانش همواره بومي است« و امید آن است كه ما حامل  1983باشند. گیرتز )

لايش و  بخشي از اين دانش باشیم. هر غیر بومي كه پا به هورامان بگذارد يا مسحور زندگي بي آ

كش آن. ما بومیان آنجا  شود يا مقهور روزگار سخت و مردم زحمت سرشار از شادي و آرامش آن مي

هاي قهر وآشتي هستیم و در در تلاش هستیم تا در دامي كه ابولقود چون بندبازان بر فراز پرتگاههم

ودي و مناظر بكر  هاي دهاي كودكان، چايي انگیز، خندهدهد گرفتار نشويم. ما صبح دلهشدار مي

ي زنان آنجا را هم  بستهبینیم ما دستان پینه بینیم اما هورامان را »همه« آن نمي هورامان را مي

توانند بخشي از  نیست. زنان اين سه روستا مي  دانیم معنا در هورامان همه اين بینیم و باز ميمي

واقعیت آنها  كنند.  بازنمايي  را  هورامان  در  شده  برساخته  سركوب  معناي  تبعییتام  و  هاي  ها 

اند كه بدون در نظر گرفتن مردان و  هاي توأماني« محبوسمردانشان نیز هستند. آنان در »تبعیی

هستند بسیاري از متفكران  ها، رفع نخواهند شد. زنان اينجا متفاوت از زنانيهاي خاص آنتبعیی

هاي  ک كننده براي درک تبعییگويند. اينترسكشنالیتي مفهومي است كمها ميفمنیست از آن

چندگانه اي كه زنان مرزنشین هورامي با آن روبه رو هستند. زن مرزنشین در شرايط كنوني نیازي  

به »نجات دادن« از دست مردان ندارد چون نجات او در گرو نجات مردان است. زنان اينجا علاوه  

توانند ي حقوق اولیه خود نميهاي خاص »زن بودگي«، مرزنشیناني هستند كه حتي برابر تبعیی

طلبي و اتهاماتي از اين دست  تقاضايي داشته باشند؛ چون متهم به  اخلال در امنیت ملي، جدايي

اي رمق پسران، پدران و همسران كولبرشان را به گونه هستند. مرزنشناني كه هر روز پیكرهاي بي
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هاي فزاينده كه القابي  در چالش كشند گويي آخرين آغوش است. مرزنشیناني گرفتاربه آغوش مي

 كند. ها دوا نميچون »مرزنشینان غیور« دردي از آن 

-جا. به سراغش ميآباد زني است از اهالي همانآباد و فرجمسئول بهداشت دو روستاي فارس

 گويد: ي عجیبي است. روژين ميكند. »زن بودن« پديدهرويم. باردار است و به سختي حركت مي

ام  و باردار، به نظر شما من با يک مرد شاغل كه هیچ مسئولیتي در قبال خونه  »من زن شاغل

نداره قابل قیاسم؟ شما به من بگید واقعا قابل قیاس هستم؟ همسرم اوايل خیلي كمک مي كرد  

ولي اينقدر كه اين و اون حرف زدن الان اگه خودشم بخواد نمیتونه كمكي بكنه. هرچند در كل  

هايي كه اينجا میبیني مادر هستن،  بهتره چون بالاخره شوهرم پیشمه. همه زن  برا من وضعیت يكم

بچه ريز و درشت دارن علاوه بر همه كارهايي ديگه اي كه دارن باغدارم هستن چون شوهراشون  

 ها دور از روستا كار میكنن و نیستن«براي گذران زندگي ماه

 نظرش را درمورد مرزنشیني زنان پرسیديم جواب داد:

»زن زنه، همین روستاي ما رو ببینید كدوم زن تونسته كسي بشه براي خودش. مردا هم چیزي 

رفتم اينجا دخترا از كلاس  ها. منم خونمون يزد بود زماني كه مدرسه مينمیشن چه برسه به زن 

هفتم بايد نگران اين باشن آيا امسال مدرسه براي دخترا هست يا نه. مختلطه يا نه. اگه مختلطه  

پدر اجازه میده؟! و آخر سر هم ازدواج قبل از اينكه بتوني بري دبیرستان. زن شهري وضع بهتري  

هاي اينجا هستش چي بگم بايد زن باشي و اينجا زندگي كني تا  كم بهتر از زننداره اما خب دستِ

 بفهمي چه خبره«. 

   بحث و نتيجه گيری 
اجتماعي،    توان در هر پديده ان داد كه مي تام اجتماعي« نش   مارسل موس با عنوان كردن »پديده 

از همه  اقتصادي را مشاهده كرد. به همین منوال    ردپايي  نهادهاي مذهبي، حقوقي، اخلاقي و 

»مرز« و »مرزنشیني« نیز در فضايي آكنده از عوامل متعدد جريان دارد و جدا   پديده اجتماعي 

نسبت  و  اجتماعي  بافت  اين  از  بخشي  عامل دانستن  خاص دادن  پديده   ي  نوعي    به  به  مذكور، 

شود چرا كه فارغ از مسئله مرزنشیني، اساساً دستیابي به تمام دلايل  گرايي محسوب مي تقلیل 

از كنش و معناي تام، ادعايي است گزاف؛ چرا كه عدم تعین  پذيري معنا اين امكان را همواره 

رسد با پیچیدگي  اي است و حتي به نظر مي گیرد و مسئله مرزنشیني چنین پديده پژوهشگران مي 

هاي هايي را به افق توان امیدوار بود كه بتوان دريچه اين مبنا فقط مي بیشتري در جريان است. بر  
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مرزنشین در سه روستاي مورد بررسي در هورامان   زنان اين منطقه گشود. زنان   معنايي ناشناخته 

زيست مي  عوامل  از  تاروپودي  نمودن بحث در  از بحث نمايند كه جدا  زنان  با  هاي  هاي مرتبط 

دست  مردان،  در خاص  مي   كم  نظر  به  اشتباهي  كار  منطقه،  نتايج اين  مواقع  اكثر  در  و  رسد 

با چالش  پژوهش  اين  در  بررسي  زنان مورد  آورد.  بار خواهد  مواجه هستند كه نامطلوبي  هايي 

چالش هم  با  زيادي  مي پوشاني  مردان  اين  دارند  مردانشان  برادران،  هاي  پدران،  فقط  نه  توانند 

باشند. هاي آنان مرتبط مي كه حتي ديگر مردان روستا نیز با چالش شوهران و پسران آنان باشند بل 

توان ادعا كرد به میزاني  زن در اينجا حیات مستقلي نداشته و ندارد. اگرچه در چند سال اخیر مي 

توانسته  زنان  اندک  حوزه هرچند  در  نسبي  استقلال  اين  اند  اما  آورند؛  دست  به  مختلف  هاي 

  هاي توأماني محبوسباشد. زنان در چنگال تبعیی ه به مردان آنان مي استقلال نیز به نوعي وابست 

حل مناسب وجود ندارد. زنان در اين ها امكان يافتن راه باشند كه بدون شناخت اين تبعیی مي 

هايي كه علیه مردان آنان روا داشته بودگي« به تبعیی هاي خاص »زن پژوهش علاوه بر تبعیی 

ها وجود دارند كنار گذاشتن اين مسائل و و تا زماني كه اين تبعیی   باشند شود نیز دچار مي مي 

باشد. حل مسئله »ديگري مرزنشین«  صرفاً سخن گفتن از مشكلات زنان امري عبث و بیهوده مي 

 هايي است كه برآمده از همان ديگري است.در اين مناطق به معناي حل انبوهي از ديگري 

هورامان، بدون حضور مردان خانواده،    ري از زنان منطقهدهد بسیانتايج اين پژوهش نشان مي

شود به دوش  تر از آن كه تصور ميتابوي مرز و تابوي زن بودگي، سخت  بار زندگي را به واسطه 

كنند بلكه شرايط  كشند اما اين بدان معنا نیست كه مردان خانواده در شرايط بهتري زيست ميمي

نمايد و در چنین شرايطي در پي  زا مياي چالشه شكل فزايندهاعضاي خانواده ب  موجود براي همه 

توانند وضعیت موجود  ها« نميتر خواهد كرد چرا كه »فراروايت »نجات زنان« بودن، وضعیت را بغرنج

اي براي رفع مشكلات خاص زنان  هاي چندجانبهزنان اين منطقه را دريابند و به مجموعه تلاش

هماني مشخصي با »تابو شدن  دهد »تابو شدن مرز« اين شد نشان مي  منطقه نیاز است. آنچه گفته

زن« دارد كه با شكسته شدن »تابوي مرز« و تغییر رابطه »خودي« و »ديگري«، به نوعي »زن  

با   از گذشته برساخته خواهد شد و  به نحو متفاوتي  به عنوان يک »ديگري جنسیتي«  بودگي« 

ز بیشتري به حل مشكلات زنان احساس شده و زنان و  كنشگري متفاوت زنان در اين منطقه نیا

سايه از  آنان  مي  مشكلات  نهايت  در  و  آمد  خواهند  بیرون  مردان  بر  در نورتابیده  كه  توان گفت 

ي هورامان، بسیاري از مشكلات زنان وابسته به مردان است و با رفع شدن مشكلات مردان منطقه 

شد. اما »ديگربودگي« زنان وجه متفاوتي از مردان  بخش زيادي از مشكلات آنان نیز حل خواهند  

دارد. »زن بودگي« برساختي تعاملي درون گفتماني جنسیتي است كه در زندگي روزمره به عنوان 
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»ديگري« برساخته شده است و ديگري مرزنشین خود خالق هزاران »ديگري« است كه يكي از  

 بودگي« است.ها »زنآن
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